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 :اسماء و صفات الهی 
درباره شناخت اسماء و صفات الهـی ،تعـداد نـام هـای 

. چگونگی بدست آوردن آن، نظراتی  مطرح اسـتخداوند و 

نقل مـی ) ص(محدثان اسلامی از فريقين ،از پيامبراکرم 

ُبرای خداونـد نـود و نـه «: کنند که آن حضرت فرمودند

نــام اســت کــه هــر کــس آنهــا را بــشمارد وارد بهــشت 

شيخ شيعه صدوق مجموع اين اسامی را در کتـاب .١»ميشود

در حاليکـه در . ه انـد در سـنن آورد٢توحيد و ترمذی 

اين احاديث از نود و نه اسم  سخن به ميان آمـده ،در 

 و ٣قرآن برای خدا صـدو سـی دو نـام وارد شـده اسـت 

تعداد »رسائل توحيدی «مرحوم علامه طباطبائی  در کتاب 

 .اسامی آمده در قرآن را صدوبيست و هفت اسم می داند

لامی و لذا در آينۀ تفکر اسلامی برخـی از متکلمـان اسـ

ّمحديثين و علمای اسلامی تعداد اسماء الهی را معـين و 

توقيفی می دانند و معتقداند هيچ کس حق ندارد خدا را 

به غير از آن نامی که در قرآن و سنت وارد شـده اسـت 

در حاليکـه جمعـی از . بخواند و يا نـام گـذاری کنـد

متکلمان و مفسران و علمـای اسـلامی تعـداد اسـماء را 

 .وقيفی نمی دانندمعين و ت

ــلامی را  ــان اس ــرات متکلم ــه آراء و نظ ــل از اينک قب

بياوريم  لازم بذکر است که بحث درباره توقيفی و غيـر 

توقيفی بودن مربوط به اين نيست کـه همـه و ملـت هـا 

بگويند و يک فرد انگليـسی زبـان » الله«بايد به خداوند 

» تـاری«و تـرک زبـا ن او را » گاد«حق ندارد خدا را 

بلکه سخن در اين اصل مربوط به اسـمايی اسـت . خواندب

 .که از صفات و افعال خدا گرفته می شود
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 در اين مورد ۵۴١ ص ١سيد شريف جرجانی در شرح مواقف ج

 :چنين می گويد

ّليس الکلام فی أسماء الأعلام الموضوعة فی اللغات إنما «

 »ِالنزاع فی الأسماء المأخوذة من الصفات و الأفعال

رباره نام های علمی خدا نيـست کـه خـدا در هـر سخن د

زبان  برای خود نامی دارد، سخن در آن اسمايی است که 

 .از صفات و افعال خدا گرفته می شود

 آراء متکلمان درباره اسماء

گروهی از متکلمان  می گويند انسانها در پرتـو : الف 

خرد، می توانند خدا را به نامی بخوانند که بر وصـفی 

 يا فعلی از افعال او دلالت می کند و بعبـارت از صفات

ديگر هر حقيقتی که در ذات و فعل او هست در قالب لفظ 

 .بريزند و به آن بخوانند

گروه ديگر نقطه مقابل گروه قبلی معتقداند که مـا : ب

فقط حق داريم خدا را به اسـم هـايی وارد در کتـاب و 

اذن شرع سنت بخوانيم، يعنی برای اطلاق نامی بر او به 

و اجازه شارع نياز است و حق نداريم از واقعيت موجود 

در ذات و فعل براي او اسـمي بتراشـيم و زيـرا  خـود 

آدمی از شرح و تفصيل، در هر مورد ناتوان است و بايد 

 .هر لفظی که در نظر است از ناحيه شرع وارد شود

مثلا اگر چه خداوند مبدا فعل و کار است و قرآن مجيـد 

َإن ربک فعال لما يريد«به عنوان خدا را   می خوانـد ٤»ّ

اسـت »کـارگر«، ولی مع الوصف نمی توانيم بگوييم خدا 

 .هر چند مبداء اين اسم در اوهست

در اينجا نظريه سومی نيز هست و شايد معتدل تـرين : ج

نظر همين باشد و آن اينکه در تسميه خداونـد بـه هـر 
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 نقـص و ضـعف اسمی ممنوعيتی نيست ،مگر اينکه حاکی از

 ٥او باشد 

 

 :دلايل قائلان به توقيفی بودن اسماء

قائلان به توقيفی بودن اسماء در اين مورد کمتر شاهدی 

از کتاب و سنت آورده اند بلکه غالبـا بـه يـک رشـته 

دلايل عقلی بسنده کرده اند ، در ذيل بـه برخـی از آن 

 .دلايل اشاره می کنيم 

 باشيم، مبـادا در تسميه خدا بايد منتظر اذن شرع -١

او را به نامی بخوانيم که متضمن انديـشه بـاطلی 

باشد ،آن هم در موردی که اهميت خاصی بر خـوردار 

 ٦است

گاهی برخی مساله حفـظ ادب را مطـرح کـرده و مـی  -٢

گويند ، مقتضی ادب در پيشگاه الهی ايـن اسـت از 

بکارگيری هر نوع لفظی که در شرع وارد نشده اسـت 

 چند خـدا واقعيـت آن را دارا ، خودداری کنيم هر

عينا درست مثل اين می ماند که کسی در حال . باشد

حمل سبزی يا چيز ديگری برای منزل خود باشد و ما 

حمال بناميم،درست است کـه او واجـد ايـن «او را 

مبدأ است،اما اين تسميه در نظر عرف ،دور از ادب 

  ٧است

 ٨»ريهفـصول نـصي«خواجه نصير الدين طوسی در رساله -٣

 : اسماء خدا را چنين بيان می کندتوقيفی بودن

معلوم شد که باری سبحانه و تعالی يک ذات پاک است و «

از هيچ جهت ،تعددو تکثر را مجـال تعـرض کبريـايی او 

نيست ،پس نامی که بر ذات پاکش اطلاق کرده بی اعتبـار 
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غير،لفظ الله است و ديگر نامهای بزرگوار، يـا بـه حـسب 

فت او با غيری باشـد چـون قـادر ،عـالم و اعتبار اضا

خالق و کريم و يا به حسب سلب غير از وی چون واحـد و 

ّفرد و غنی و قديم ،يا به حسب ترکب اضافه و سلب ،چون 

حی و عزيز و واسع و رحيم ،پس بنـابر ايـن قـضيه هـر 

لفظی که لايق جلال و کمـال او باشـد،بروی اطـلاق تـوان 

يست که هر نامی که اجاذت از ّکرد، الا آن است که ادب ن

آن حضرت صادر نشده باشد ،بروی اطلاق کننـد از آن کـه 

 .ممکن بود که بر وجهی ديگر ،لايق و مناسب نيفتد

چه ظاهر حال خود چنان اقتضا می کنـد ه اگـر رأفـت و 

عنايت بی نهايت بـه آن انبيـاء و مقربـان را الهـام 

ازای  ندادی ،هيچ گوينده را يـارای اجـرای لفظـی بـه 

حقيقت او نبود چون از هيچ  وجه اسم مطابق مسمی نمـی 

 ».تواند بود

در عبارت فوق دو برهان به چشم می خورد ،يکـی اينکـه 

اگر لفظی از جهتی ،کمالی از کمالات الهی را نشان دهد 

اما ممکن است از جهات ديگر لايق و مناسبت مقام ربوبی 

 .نيمنباشد ،پس چه خوب که از خود اسم گذاری نک

 :برهان ديگر 

اينکه لطف و رأفت خداوندی اقتضا می کند الفـاظی کـه 

مـسمی «حقيقت را به خوبی نشان می دهند و اسمايی کـه 

را ارائه می دهند ،به زبان انبيـاء و اوليـای ديـن »

جاری سازد و از آنها که بگذريم ،کسی که تـوان آن را 

 .داشته باشد نيست

اقيت ،ازفتوحـات محـی عبد الواهب شعرانی مولف اليو-۴

مـسلمانان اتفـاق  نظـر «الدين عربی نقل می کند کـه 

»      يــسهزئهم «دارنــد ، اشــتقاق اســمايی کــه از آيــه 

»  هـو خـادعهم«مـاکر و »     مکروا و مکرالله «مستهزءو 



منسی و امثـال اينهـا  »       نسواالله فنسيهم«مخادع و 

 مـی را خدا به خـود نـسبت داده اسـت و مـا در قـرآن

خوانيم و اين به خاطر حفـظ ادب بـه پيـشگاه خداونـد 

 »است

طبرسی در مجلس البيان سخنی شبيه سخن خواجه دارد و -۵

 :آن اينکه در زير آيه 

نمی تـوانيم «:  می گويد ٩»نحن نقص عليک أحسن القصص«

 بناميم ) قاص(خدا را 

زيـرا .هر چند خود آيه خدا را قصه گو معرفی می کنـد 

موردی به کـار مـی رود کـه گوينـد آن را اين لفظ در 

حرفه اتخاذ کند،در حالی که درباره خـدا چنـين نيـست 

از اين بيان می تـوان فهميـد کـه خـدا را نميتـوان .

هر چند قرآن او را به تعليم و . ناميد»مفنی«و »معلم«

 ١٠»علم القرآن«:و می گويد.افتا توصيف می کند 

معلـم و مفتـی بـه  زيرا ١١)قل الله يغتيکم فی الکلالة ( 

کسی می گويند که تعلـيم وافتـارا حرفـه خـود اتخـاذ 

 ١٢»کند

 دليل نقلی قائلان بر توقيفی اسماء

گروهی بر توقيفی بودن اسماء به آيه ياد شده در زيـر 

 :استدلال می کنند

ُوالله الأسماء الحسنی فادعوه بهـا و ذروالـذين يلحـدون  « ُ ّ

 »....فی اسمائه 

برای خداوند نام های نيکوست او را با آنها بخوانيـد 

و آنان را که در نام های او به تحريـف مـی پردازنـد 

 .»رها سازيد، به زودی کيفر عمل خود را می بينند
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ايـن آيـه دلالـت دارد کـه نامگـذاری «: طبرسی فرمـود

 ١٣»خداوند مگر به آنچه خود نامگذاری کرده جايز نيست

ل با آيـه الاشـاره را چنـين مـی فخر رازی نحوه استدلا

 ١٤:گويد

 ًاولا در آيه اثبات شده خداوند نام های نيکو دارد 

ًثانيا امر شـده بـه اينکـه هنگـام خوانـدن او از آن 

 اسماء حسنی استفاده شود

ًثالثا کسانی را که در خصوص اسماءالهی انحراف نمـوده 

و از نزد خود او را به چيزهايی که لايق او نيست نـام 

 ری می نمايند ، نکوهش می کندگذا

لذا با توجه به مطالب سه گانه ، خواسته اند تـوقيفي  

 .بودن اسماء الهی را مطرح کنند

 توقيفي بودن اسماء در احاديث

در اخبار و احاديث مواردی ديده می شود که ممکن اسـت 

قائلان به توقيف ،به آنها تمسک جويند و اينها بـه دو 

 :دسته تقسيم می شوند

احاديثی که اسـماء و صـفات خداونـد را شـمارش  : ول ا

 کرده اند 

اخبار ديگری که دعوت به اکتفا کردن بـه آنچـه : دوم 

 در قرآن از اسماء آمده است می نمايد 

احاديثی که جزء گروه اول اند مثل آنچه از حضرت نقـل 

 :شده است 

ّان الله عز و جل تسعة و تسعين أ سـماء مـن دعـاالله بهـا « ّ ِّ

 ١٥»ستجاب له و من أ حصاها دخل الجنة ا

                                                 
 ۵٠٣ همان ص - 13
 ٧٠ص١۶ فخر الدين رازی ، تفسير کبير ج - 14
 طبع دارالمعرفة بيروت» اسماء الله «،باب ١٩۶ توحيد صدوق ص- 15



برای خداوند نود و نه نام است هـر کـس خـدا را بـه «

آنها بخواند اجابت می کند و هر کـس احـصار و شـماره 

 »کند داخل بهشت می شود

در .در اخبار ديگر هر يک از آنها را نام بـرده انـد 

معــانی الاســماء و «: اصــول کــافی بــابی تحــت عنــوان 

و مرحـوم صـدوق در کتـاب توحيـد بـاب است » اشتقاقها

 .آورده است » اسماء الله «

اين دسته احاديث هرگـز تـوقيفی بـودنم اسـماء دلالـت 

ندارد زيرا در آنها فقط نود و نه نـام آمـده اثبـات 

دوم اينکه ايـن اخبـار بـا . شئی نفی ديگری نمی کند 

 يکديگر متفاوت اند و

ماره کـرده  ش٩٩زيرا در برخی اسماءو صفات را بيش از 

 اسـم ٣۶٠اند ، حتی در برخی از اخبار بـرای خداونـد 

 ندارد ، ٩٩ و هيچ اشاره ای به عدد ١٦معرفی  کرده اند

 اشـاره مـی کنـد  امـا ٩٩چنانچه اخبار ديگر به عدد 

 را نام نمی برد» معدود«

سوم اينکه در برخی متون دينی وارد شده است که بـرای  

تصاص داده و احدی را خداوند اسمايی است که به خود اخ

اسـماء «از آنها مطلع نساخته که در اصطلاح بـه آنهـا 

 ١٧.می گويند» مستأثره

 چهارم اينکه آنچه در برخی آيات و اخبـار آمـده بـه 

عنوان اصول و امهات  اسماء ذکر شده که ديگر  اسم ها 

 به آنها بر می گردد

 :اما  گروه دوم

 از آنچه خود يعنی اخباری که از توصيف خداوند به غير

در اصول کافی بابی بـا  را وصف کرده است ، نهی نموده
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باب النهی عن الصفة بغير ما وصف « :اين  عنوان آمده 

 »به نفسه

در اين باب ، کلينی ده روايت نقل کرده است ، از اين 

 .گروه فقط دو روايت تا حدی می تواند سند مدعا باشد

به پـدرم ) ع(موسی بن جعفر «:محمد بن حکيم گويد -١

نوشت ،خدا بالاتر و والاتر و بزرگتر از اين اسـت 

که حقيقت صفتش درک  شود ، پـس او را بـه آنچـه 

 »خود وصف کرده بستاييد و از غير آن باز ايستيد

مطلبی را ) ع(از حضرت ابوالحسن «مفضل  می گويد  -٢

از آنچـه در : در مورد صفات خدا پرسيدم فرمـود 

 ١٨.قرآن است تجاوز نکنيد

مخدوش است و دلالـت » متن و سند«دو روايت از نظر اين 

بر توقيف اسماء الهی ندارد آيه اله حـسن زاده آملـی 

 در مـورد ايـن احاديـث مـی ١٧ص» کلمه عليا«در کتاب 

اما از نظـر مـتن و دلالـت ،کـافی نيـست کـه « :گويد 

بدانيم  مفاد اين گونه روايت همين قدر است که خـدای 

مال وصف نموده است ، ما نيـز سبحان خود را به صفات ک

بايد به حکم عقل خدای سبحان را به صـفات کمـال وصـف 

کنيم ، اما مفاد آنها اين باشد که هر لفظی دلالت بـه 

کمال دارد ، در اطلاق  آن بر خـدای سـبحان بايـد اذن 

شرعی  داشته باشيم ، چنين نيست و همين که منع شـرعی 

 .در اطلاق نداريم  کافی است

 

ار ديگری نيز مورد توجـه قـرار گيـرد معلـوم  اگر اخب

مشود که اين گونه نهی ها متوجه کسانی است که خداوند 

را به صفاتی که نامناسب مقام خداوندی  است وصف  مـی 

متـصف مـی » صـورت « کردند ، مانند اينکه او را بـه 
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تشبيه به مخلوقات می کردنـد و « دانستند و يا او را 

ه او را بـه نحـوی وصـف مـی يا مذمت از کسانی است کـ

کردند که به معنای جسم بودن اوست لـذا روايـت اول و 

،به همين جهـت بـوده، .....دوم باب النهی  عن الصفة 

نه اينکه هيچ کس حق ندارد خداونـد را بـه هـيچ وجـه 

 .توصيف کند

شهيد مطهری در پـاورقی اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم 

از جـواب امـام « ،چاپ انتشارات اسلامی آورده ١٣١،ص۵ج

استفاده می شـود کـه بـه ) اولين خبر( در اين روايت 

تبع قرآن ، بايد راهی بين نفی و تعطيل از يک طـرف و 

پس معلـوم مـی شـود . تشبيه از طرف ديگر انتخاب کرد 

مقصود عدم انحراف از اصـول تعليمـات قـرآن اسـت نـه 

تقليــد و تعبــد بــه الفــاظ و ممنــوع بــودن تفکــر و 

 ».....معرفت

در پايان بطور اجمال نظر فيلـسوف شـهيد اسـلام علامـه 

طباطبايی را در مورد اسماء الحسنی و تو قيفـی بـودن 

يا نبودنش را می آوريم ، مرحوم علامـه  هـم در کتـاب 

 ١٩» رسائل توحيدی «

 ذيـل آيـه ٨و هم در تفسير کبيـر و شـريف الميـزان ج

ی بعد از شرح و تفسير مبسوط نتيجه گير» اسماء الحسنی

 :که از مبحث کرده است می فرمايد

 

از آنچه گذشت روشن گرديد که در قرآن  هيج  دليلی بر 

توقيفی بودن اسماء خدای تعالی وجود ندارد بلکـه بـر 

ــست  ــدم آن ه ــريفه .ع ــه ش ــماء « آي ُوالله الاس ــسنيَ  الح

ِفادعوهِ بها و ا الَّذين يلحدن يلحدنَ  فی ا سـما ئـه  ِ ِ َِ ُ ُ ُ َُ َ «

 بر توقيفی بودن اسماء خـدا و اسـتدلال که بعضی با آن

ُ ُ
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» لام–الـف « کرده اند ، استدلالشان وقتی صحيح است کـه

برای عهـد باشـد ، و مـرا از الحـاد در » الاسماء«در 

اسماء تعدی از اسماء معين  خدا و اضافه کردن اسمائی 

که از طريق نقل نرسيده بوده باشد و ليکن هـم ، عهـد 

 معنای تعدی بودن الحـاد ، و هم ، به» لام–الف «بودن 

 .دارای اشکال است 

و اما روايت بسياری که از طريق شيعه و سنی وارد شده 

برای خدا نود و نـه ، يعنـی «:که پيامبر اکرم فرموده

هر کس آنهـا را بـشمارد داخـل . صد منهای يک اسم است

و هم چنين روايت ديگری که قريب به اين » بهشت می شود

ايـن از نظـر . لالت بر توقف نداردمضمون است هيچ يک د

 .بحث تفسيری است نه بحث فقهی 

مرحوم علامه طباطبائی معتقد است هر اسمی در عـالم در  

که از جهت  معنا احسن الاسماء بوده باشد ، آن اسم از 

پس نمی توان اسماء حـسنی را شـمرد و بـه . آن خداست 

 .عدد معينی محدود کرد

 

 
 


